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نیوتونیسم در اوایل عصر روشنگری »روی گزارشی است از مقالۀ طولانی توماس آنرت با عنوان  نوشتار پیش
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 گفتار پیش

هتا   هایی هستند که بنتای مقالته بتر آن    کلیدواژه 7«عصر روشنگری آلمان»و  0«آیزاک نیوتن»

به اختصتار بایتد گفتت، در یتک شتمای کلتی روشتنگری در اروپتا دارای         . بنیان شده است

 .گرایی است گرایی و واکنش نهضت رمانتیک به این عقل چون عقل  مراحل تقریباً یکسانی

کته عقتل بشتر یگانته     گرایی به مرنای جدید کلمه، در این عصر بدان مرناست  اصطلاح عقل

ابزار حل مسائل انسان و جهان است و عقل در ایتن چتارچو ، عقلتی استت کته اعتقتاد بته        

شتده،   وحی، تسلیم در برابر قدرت، مرجریتت و احتتراب بته آدا  و ستنن و نهادهتای ت بیتت      

در این دوره عقل به و البته این پایبندی ( 54-57. 0831.کاپلستون. )نیستآن  برابر مانری در

نیتز  ( 77-70. 0847. بتاربور ) .های اندیشه چون تفکر دینتی هتم تستری یافتت     ه سایر حوزهب

نباید از افتراقات این مقطع، یرنی مراحل متفاوت عصتر روشتنگری در کشتورهای مختلت      

به طور م ال در همین مقطع اوضاع آلمان که محل مورد بحت  ایتن مقتال    . پوشی کرد چشم

فرانسه که غالباً، مخال  متذه  کاتولیتک بودنتد و دیتن را      هست با شرایط انگلستان یانیز 

فرانسته در دوره  ( 001. 0857. کاپلستتون )دانستتند، فترد داشتت     دشمن ترقی و اجتماع متی 

جویانه نسبت به کلیسای کاتولیک داشت و درجه خصومتش  ای عدوات مورد بح ، روحیه

بته دلیتل اینکته در    . تتر بتود   ینسبت به کلیسای لتوتری حتتی در مقایسته بتا انگلستتان افراطت      

انگلستتتان قتتبلاً انقلابتتی روی داده بتتود و متتذه  کاتولیتتک بتتا تصتتری  بتتر رد وحتتی و       

بته عبتارت دیگتر در ایتن دوره     ( 71. 0831. کاپلستون)مآبی دیگر اعتباری نداشت  مرجریت

ای چون کلیستا در میتان نبتود، چتون      دیگر در انگلستان صحبتی از عدوات با نهادهای دینی

وجته در عصتر    چنین مراکزی غالباً از صحنه حذف شتده بودنتد، امتا ایتن خصیصته بته هتی        

اشتاره کترد    8کریستتیان ولت    توان به های آن می از نمونه. شود روشنگری آلمانی دیده نمی

گرایی در دورۀ روشنگری است و با او بازگشت بته فلستفه مدرستی و     که از نمایندگان عقل

گیری عقلانی بته مرنتای ضتدیت     شود؛ اما این جبهه ی دیده میعیار مذه  اصالت عقل تماب

_____________________________________________________________ 
1. Isaac Newton (1642-1727) 
2. Enlightenment Germany 
3. Christian Wolff (1679-1754) 
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او مدعی نظاب عقلی کاملی از فلسفه بود که مابردالطبیرته و الهیتات طبیرتی را    . او با دین نبود

ای کته حتمتاً بایتد بته عنتوان پتس        پس نکته( 070-071. 0857. کاپلستون. )گرفت در برمی

در مرحلته اول عصتر    عدب تقابل دین بتا عقتل  شت، زمینه ثابت این دوره در آلمان مد نظر دا

 .روشنگری آلمان است

نکته دیگر آن است که در تتاری  فلستفه هنتوز آراک یکدستتی در خصتوو آن وجتود       

ایتن  . هتای فلستفه و متافیزیتک استت     ندارد، بح  بر سر روشن کردن سهم نیوتن در حتوزه 

ستته یتا ناخواستته در افکتار     نکته خاصه از این جهت مهم است که دستتاوردهای نیتوتن خوا  

ساز پس از او ت ثیر فراوان داشته و طبیری استت کته گنجانتدن او     ساز و نظاب فیلسوفان جریان

های فکر فلسفی و بلکه اساساً بحت  از اینکته آیتا آراک وی واجتد      در طیفی خاو از جریان

آنتدرو  »لاً مت  . فلسفی هست یا خیر، همیشه مررکته آراک بتوده استت    های فلسفی و غیر سویه

ضمن تصری  بر این امر که نیوتن هتی  نظتاب فلستفی     7«نیوتن فیلسوف»در کتا   0«جانیاک

شود کته او را بتتوان یتک     ای در آثار او یافت نمی روشمندی ارائه نداده و هی  زمینه و نشانه

فشتارد کته او حتداک ر یتک فیلستوف       نامید، بر این امر نیز پتای متی   8«اندیشمند متافیزیک»

های مربوط به متافیزیک و نیوتن را بته سته    وی در بخشی از این کتا  دیدگاه. طبیری است

داننتد،   در اولین تفسیر، نیوتن را نه تنها یتک اندیشتمند متافیزیتک نمتی    . کند دسته تقسیم می

 .دارد 03که البته این طرز تلقی ریشه در افکار قرن کنند  بلکه یک ضد متافیزیک تلقی می

بر این اساس نیوتن به دنبال متافیزیک نبوده و به پژوهش و تحقیت  در حتوزه ریاضتی و     

گیری نیوتن در مقابتل آراک   این دسته این نوع نیوتنی بودن را جبهه. تجربی بسنده کرده است

ویند نیتوتن از مباحت   دکتارت کنتاره     گ گروه دوب، کسانی هستند که می. دانند دکارت می

پایته آن   او را به امور تجربی تحویل کرده تا بتواند بتر  نگرفته بلکه فقط امور سنتی و پیشینی

مبانی و نظریات فیزیکی خود را سامان دهد، در نتیجه در این دیدگاه بترای نیتوتن، فیزیتک    

ر نظتر گتروه ستوب، بتر ایتن      د. بر متافیزیک مقدب داشته شده هر چند آن را رد نکرده استت 

_____________________________________________________________ 
1. Andrew Janiak 
2. Newton as Philosopher 
3. Metaphysician 
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های فیزیکی به نقش خداوند در جهتان   شود که نیوتن برای توضی  پدیده موضوع ت کید می

آفرینش باور و اصرار داشته است و این نوعی متافیزیک سنتی است کته خداونتد در مرکتز    

ترلت   اما به باور نویسنده کتا ، نیتوتن نته مطتاب  دیتدگاه اول بته دلیتل        آن قرار دارد است؛

خاطر به فیزیک از متافیزیک چشم پوشیده و نه مانند دیدگاه دوب، متافیزیتک را بتر حست     

بلکه نیوتن با ت کید بر نقش فرال و بنیتادین خداونتد در هستتی، متافیزیتک     . فیزیک بناکرده

های فیزیک مصون است، آنگاه در ساحتی کته   ای را بناکرده که در نتیجه آن از نقادی سنتی

حتال بتا آن    دنیای مادی است و البته از متافیزیک سنتی متفاوت است ولتی درعتین  مرتبط به 

 .(Janiak. 2008.12-16)  پردازد اش می های فیزیکی مرتبط است به تحلیل و تفسیر نظریه

بتا وجتود آنکته از همتان مرحلتۀ نخستت عصتر روشتنگری         بنا به تصری  نویسنده مقالته  

طتور کلتی    امتا بته   با نظریتات نیتوتن وجتود داشتت؛     های اولیهآلمان، حداقل برخی آشنایی

آنچه مسلم است این است . گرفت های نیوتن در آلمان به آهستگی صورت میپذیرش ایده

هتایی کته بتا وی مختال  بودنتد،       که علیرغم آنکه آثار علمی دقی  نیوتن، حتتی توستط آن  

بتل دفتاع استت، در    تحسین شده بود، ولی این ایده که فلستفه نیتوتنی مفهتومی محصتل و قا    

که قائلان به این تفکتر در آلمتان بتر ایتن بتاور بودنتد کته فلستفه          چرا. آلمان پذیرفتنی نبود

نیوتنی، قرائت، و گاهی حتی صرفاً عنوانی است که توستط پیتروان وفتادار و البتته مترصت       

ی یتک  هتا  های نیوتن را بته پایته   ه کردند اید نیوتن ابداع شده بود؛ یرنی کسانی که تلاش می

در انگلستان از ایتن   7در فرانسه یا پمبرتون 0افرادی چون ولتر. نظاب فلسفی جامع تبدیل کنند

طتور ختاو آن چیتزی کته اندیشته نیتوتن فاقتد آن بتود پایته           به باور آنرت بته . قبیل هستند

متافیزیکی در آثار نیوتن، آرائش در ریاضیات   های در واقع بدون وجود پایه. متافیزیکی بود

پس بح  باید به این سمت سود یابتد   شد؛ بیریات به یک نظاب فلسفی نیوتنی تبدیل نمیو ط

 در نتیجته او بته   ودر حتوزه متافیزیتک گنجانتد    توان مستلک مررفتتی نیتوتن را     چرا نمیکه 

هایی استت کته    ها همان پرسش این عنوان یک اندیشمند متافیزیک به رسمیت شناخته نشد؟

ای بود که بترای اولتین بتار در     دهد و البته همان دغدغه ار میآنرت مرکز ثقل بح  خود قر

_____________________________________________________________ 
1. Voltaire (1694-1778) 
2. Henry Pemberton 
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مکاتبتاتی کته محتور موضتوعات     . مطترح شتد   7و کلارک 0آلمان با انتشار مکاتبه لایبنیتس

 .اش متافیزیک و دین طبیری بود اصلی

در گاب ابتدایی و قبل از پاس  به پرسش بنیادین مقاله، یرنی اعتبارسنجی نیوتن به عنتوان  

یشمند متافیزیک، اهتماب اولیه آنرت بر آن است که به ذکر چند مورد از اختلافتات  یک اند

در حوزه متافیزیتک  ( های نیوتن به عنوان یکی از نمایندگان تاب اندیشه)لایبنیتس و کلارک 

تترین احتجاجتات،    م لاً از مهم. بپردازد، اعم از اختلافات مطروحه در مکاتبات و در غیر آن

دانتد و از   لایبنیتس مکان و زمان را امتری نستبی متی   . ت زمان و مکان استبح  بر سر ماهی

این حی ، طبیری است که از مخالفان سرسخت نیوتن و کلارک باشد که زمتان و مکتان را   

واسطه رابطه اجساب مادی با یکدیگر ترری  کرد، بدان  او فضا را به. دانستند امری مطل  می

که کتلارک مرتقتد بتود، فضتا      درحالی. فضا وجود نداردمرنا که بدون حضور اجساب ممتد، 

حتی در غیا  هتر هویتت مستتقل متادی، یتک هویتت مستتقل حقیقتی دارد و هتی  رابطته           

همانطور که گذشت، اختلاف مشابهی . مرناداری میان وجود جسم ممتد و فضا وجود ندارد

ای    متتافیزیکی ایتن نتوع تنقتی  حقتای    . میان دو فیلسوف بر روی ماهیت زمان نیز درگرفتت 

هتا در نظتر کتلارک بتدان مرناستت کته ختدا         چون مکان و زمان، یرنی مطلت  انگاشتتن آن  

امتا لایبنیتتس در    با این جهان را در زمان و مکانی دیگر بیافرینتد؛  تواند یک جهان مشابه می

ای، اعتقتاد داشتت کته     جهت ردّ این نظریه و با اعتقاد به نسبی بودن چنین حقای  متتافیزیکی 

او استتدلال  . در این صورت و در چنین مواردی خدا بدون جهت کتافی عمتل کترده استت    

کرد که این امر از دو جهت غیرممکن است؛ اول اینکه برای هتر عملتی بایتد جهتتی کتافی      

رجّ  بتلا مترجّ  را در   و این مبتنی است بر اینکه او ترجی  بلا مرجّ  و تت  وجود داشته باشد

ستخن آنترت دربتاره دلیتل دوب نیتز ایتن استت کته         . دانتد  ساحت خداوند و انسان محال می

باید بر وف  دلایل مرتبر اخلاقی عمل کند، بر این اساس، فرل بدون جهت کافی، با خداوند 

اخلاقی است، در تناقض خواهتد بتود و ختدایی کته      آفرینش الهی که بالاترین صورت خیر

آنترت ستپس بته نقتل مخالفتت      . جهت کافی عمل کند، یک حاکم ظالم خواهد بتود  بدون

_____________________________________________________________ 
1. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) 
2. Samuel Clarke (1675-1729) 
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به بتاور وی در متورد   . پردازد کلارک با نظر لایبنیتس در خصوو اصل جهت کافی نیز می

واستطه آزادی   ای که در پرتتو اختیتار و بته    خودی افرال انسانی و الهی، غیر از تصمیم خودبه

 . رای یک عمل خاو نسبت به دیگری وجود نداردگرفته شده است، اغل  جهت خاصی ب

گونته دنبتال    توان ادامه روایت آنرت از مناقشات متافیزیکی میان نیوتن و لایبنیتس را این می

واستطه   کرد که کلارک و نیوتن بر این نظر اصرار دارند که در همه جتا فرتل مستتقیم و بتی    

ختدا بته طتور مستتقیم در ادارۀ جهتان       ها بر این باورند که لازب است آن. شود الهی دیده می

در حقیقت کلارک و نیوتن این نوع مداخلات را به عنتوان براهینتی بتر    . طبیری دخالت کند

کترد کته ایتن نتوع از مداخلته       که لایبنیتس استدلال می قدرت الهی در نظر گرفتند، درحالی

جتای   اخلته، بته  اگر خداونتد بخواهتد جهتان را بتا مد    . مستقیم الهی کاملاً غیرضروری است

قوانین ثابت تغییرناپذیر عقلی که توسط خودش در آفرینش ایجاد شده است، اداره کنتد، او  

سازی است که مرتباً باید ساعتش را ترمیر و کوک کند، به جای آنکته آن را  به سان ساعت

در نتیجتۀ چنتین   . با چنان مهارتی ساخته باشد که بتواند بدون هی  مداخلۀ بیرونتی کتار کنتد   

گیری از سوی لایبنیتس، نیوتن و کلارک هر دو وجود قوانین ضتروری و عقلانتی را    موضع

. ها دارنتد، رد کردنتد   ها بر پایۀ قوای عقلی خود، درکی از آندر اندیشه لایبنیتسی که انسان

ترین نکات در فلسفۀ لایبنیتس، فرقی است که او میان حقتای  عقلتی و    باید افزود که از مهم

آنچه که مورد اعتراض نیوتن و کلارک قرار گرفتت همتین حقتای     . گذارد می حقای  واقع

لایبنیتس حقای  عقلانی را ضروری، بدیهی یتا قابتل تحویتل بته قضتایای بتدیهی       . عقلی بود

هتا مبتنتی بتر اصتل      این حقای  عقلانی بالضروره صادد هستند، چترا کته صتدد آن   . داند می

ایتن  . حقای  عقلی را انکار کرد و دچار تنتاقض نشتد   توان امتناع اجتماع نقیضین است و نمی

کته خداونتد طبت      چترا . حقای  عقلی همان قضایایی هستند که نیوتن و کتلارک نپذیرفتنتد  

طتور   بته  . کنتد انتد، عمتل نمتی    ای که توسط قوانین طبیری ترری  نشده چنین قوانین عقلانی

ن مرمول که در طبیرت وجتود دارد  ها بر این پایه استوار است که بین قوانی کلی استدلال آن

گفت حقای  عقلانتی ضتروری    طور که کلارک می آن. و مداخله الهی تفاوتی وجود ندارد

افتتد، دلالتت    و لایتغیر کلماتی پوچ هستند و صرفاً بر چیزی کته بارهتا و مرمتولاً اتفتاد متی     

د طبیری و احیای برای م ال طب  رأی وی، تنها تفاوت مهم بین تول. کند و نه چیزی بیشتر می
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پس بنا بتر دیتدگاه آنترت، نیتوتن و     . تر از دومی استپس از مرگ این است که اولی رایج

کلارک میان قتوانین موجتود و ضتروری در طبیرتت و مداخلته مستتقیم خداونتد در جهتان         

 . بینند تفاوتی نمی

یتز در  قطع نظر از نقدهایی که کلارک به لایبنیتس به سب  مشیت گرایی دارد و آنرت ن

رسد یافتن مباح ی چتون مداخلته الهتی و     کند، به نظر می ها اشاره می مقاله مورد بح  به آن

کند کته آیتا بته     قوانین طبیری در آراک نیوتن و کلارک امکان طرح این پرسش را فراهم می

مانتد؟ آیتا    طور خاو در فیزیک کلاسیک نیوتن جایی برای اختیتار و اراده آزاد بتاقی متی   

گیری نوعی از دترمینیسم دخیل باشتد و تهدیتدی    تواند در شکل هایی می گزینه وجود چنین

هایی از دترمینیسم، بته   برای اراده آزاد ام ال لایبنیتس باشد؟ چرا که اندیشه مرکزی صورت

هر حادثی اعم از جسمانی و نفسانی دارای علتی : عنوان یک نظریۀ متافیزیکی، این است که

دهد که به آن قوانین طبیرتت   یک نظم و قانون همیشگی روی میاست و حوادث عالم طب  

در نتیجته هتر   . گویند و ضرورت نهفته در دترمینیسم محصول وجود قوانین طبیرت استت  می

کنتیم در   چیزی ضرورتاً همان چیزی است که هست و اینکه کداب گزینه را متا انتختا  متی   

ایتن  . از درون ما و به سب  اختیتار نیستت  اختیار ما نیست و اعمال برآمده و صادر شده از ما 

ستتخن کتتاملاً در مقابتتل نظریتتۀ اراده آزاد و ختتودانگیختگی استتت کتته استتاس اختیتتار را بتتر 

در حقیقتت آنچته کته متا را بته اندیشته دترمینستیم ستود         . کند خواست و اراده فاعل بنا می

صل علیت ضرورت درونی حتی با وجود تصری  به ا. دهد، وجود ضرورت بیرونی است می

گردد؛ یرنی در نظر قائلان به ضرورت درونتی چتون لایبنیتتس هتی       موج  دترمینیسم نمی

این نوع دترمینیسم را در عرصه مباحت   . تهافتی میان اصل علیت و اثبات اختیار وجود ندارد

هتای نیتوتن را در آن    تتوان انگیتزه   ای کته اتفاقتاً نمتی    عرصته . توان پی گرفت کلامی نیز می

در ایتن پتارادایم صتورتی از دترمینیستم و تقتدیر الهتی متورد پتذیرش واقتع          . رفتنادیده گ

بر آن خداوند یگانه فاعل علّی جهتان استت و کلیته اعمتال و افرتال انستان و        شود که بنا می

هتای آغتازینی استت کته علیترغم انتقتادات نیتوتن و         ها جرقه این. کند طبیرت را او مقدر می

به خودشان نیز وارد استت و بته نحتو جتدی قابتل ت متل        ختیارکلارک به لایبنیتس در با  ا

 .طلبد است و البته مبرهن است پاس  سنجیده چنین پرسشی مجال موسع دیگری را می
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ای که لایبنیتس و کتلارک در نیمته اول    در مجموع به باور آنرت موضوعات متافیزیکی

ای منازعتات فیلستوفان   و در مکاتبه روی آن تمرکز کرده بودنتد، محملتی شتد، بتر     03قرن 

هتای عقتل بشتر،    به طور خاو، پرسش از ماهیت قدرت خدا در جهان، محتدودیت . آلمانی

تبیتین مستهله شتر و     .ترری  اختیار و رابطه بدن و روح، موضوع بسیاری از مناقشتات بودنتد  

ت کید بر عدمی بودن آن، اصل  بودن نظاب فرلی آفترینش و بررستی رابطتۀ بتدن فیزیکتی و      

ز دیدگاه لایبنیتس یا همان نظریته همتاهنگی پیشتین بنیتاد جستم و روح، دیگتر آراک       روح  ا

هتا پرداختته    ای بودند که محل نزاع کلارک و لایبنتس بود و آنرت بته تبیتین آن   متافیزیکی

 .است

و برد از مترگ   0504دهد که در  گونه روایتِ مناقشات متافیزیکی را ادامه می آنرت این

گرای آلمانی همان موضع او را علیه کتلارک در پتیش    ول  دیگر عقللایبنیتس، کریستین 

با این استدلال کته کتلارک بته جتای دنبتال کتردن       . گرفت و به دفاع از لایبنیتس پرداخت

توانتد مریتار صتدد     نمتی   دلیل و برهان، به ادراک حسی متوسل شده استت و ادراک حستی  

واری از آن  ، فقتط بازنمتایی ستایه   به باور ول  ادراکات حسی مبنتای حقیقتت نیستت   . باشد

است که به مررفت یقینی که باید مبتنی بر مفتاهیم کلتی، یرنتی حقتای  عقلانتی ضتروری و       

این تبریت از ادراکات حسی، در درون خود ترص  فراگیتری  . شوندابدی، باشد، منجر نمی

  .کند دهد که پیشرفت متافیزیک را سد می را پرورش می

یانی باید گفت که فتار  از کنکتاش در قصتد اصتلی نیتوتن و      بندی م حال در یک جمع

های فلسفی، ایتن قبیتل مباحت  متتافیزیکی      زمینۀ کاری او، یرنی بررسی وجود یا عدب سویه

هتا دستت    که میان لایبنیتس و کلارک و نیوتن شکل گرفت و آنترت در مقالته بتر روی آن   

انتد و نیتوتن در رقتم     تته متتافیزیکی  گذاشته است، مسائلی هستند که به نوبه خود فلسفی و الب

دهتی   های نیوتن را در جهت توان اندیشه ها، نقشی اساسی داشته و نمی گیری آن زدن و شکل

در واقع برای شروع ت مل دربتاره پرستش اولیتۀ بحت  بایتد      . ها به دیده اغماض نگریست آن

با نظر فلسفی درباره سابقه و میراث متافیزیکی و فلسفی مرتبط با این حوزه را شناخت و برد 

 .مسائل این حوزه به قضاوت پرداخت
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نوبت آن است که به شرح دو دلیل اشاره شدۀ آنرت در با  فقدان علاقته بته نیتوتن بته     

توانستند هتم رأی  عنوان اندیشمند متافیزیک، حتی در میان فیلسوفان ضد ولفی که بالقوه می

 . بپردازیمنیوتن باشند، 

هتای   ت که مخالفان ول  قبل از قبتول افتتادن و پتذیرش اندیشته    دلیل اول آنرت این اس

شتان شتکل گرفتته بتود و      شدن مکاتبات در متن جامره آلمان، فضتای فکتری   نیوتن و مطرح

شان را انتخا  کرده بودند؛ یرنی اگر چته صتورت استتدلالات و براهینشتان در      جبهه فکری

هتای ایتن    باهت نبود، ولی سرچشتمه ش گرایانی چون ول  و لایبنیتس به یکدیگر بی رد عقل

آنرت در جهت اثبتات ایتن متدعا    . مخالفت و دلایل آن به طور کلی با یکدیگر متفاوت بود

تترین مخالفتان ولت ،    از جملته یکتی از سرستخت   . آورد شواهد مترتددی را بته میتدان متی    

لانگه کسی استت کته نقتد او بتر فلستفۀ      . بود، استاد الهیات در دانشگاه هاله  0یوئاخیم لانگه

اش و  ای داشت که باع  اخراج ول  از مستهولیت دانشتگاهی  قدر تبرات گسترده ول ، آن

نقتتد اصتتلی لانگتته ایتتن بتتود کتته متافیزیتتک ولتت  بتته     . تتترک ختتاک برادنبتتورگ شتتد  

ای کلارک در خصوو ول  است، امتا  این کاملاً شبیه مدع. شود منجر می 7«گرایی مشیت»

رسد، اما او نه نیتوتنی  با وجود آنکه مبح  لانگه در بسیاری جهات شبیه کلارک به نظر می

اساستاً علاقته لانگته بته      .است و نه نیوتن و نه کلارک هی  نقشی در نقد او بر ول  نداشتند

یشۀ او بترای تولتد مرنتوی    اثبات آزادی اراده و مخالفت وی با ول ، بازتابی از دلهرۀ تقوا پ

داند که ت کیتد لانگته بتر اداره و     بر همین اساس است که آنرت کاملاً طبیری می. دوباره بود

دخالت مستقیم جهان توسط خداوند به فلسفه نیتوتنی و بتاور نیتوتن و کتلارک در دخالتت      

 .ضروری خداوند در آفرینش هی  ربطی نداشته باشد

دیگر منتقدی که آنرت به شترح آراک  ) 8بود لانگه، اشتالبنابراین هرچند به ظاهر ممکن 

ستوی متافیزیتک و    و دیگر فیلسوفان آلمانی با مخالفان کلارک و نیوتن، به( پردازد وی می

_____________________________________________________________ 
1. Joachim Lange (1670–1744) 
2. Fatalism 
3. Georg Ernst Stahl (1659–1734) 
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طتور کته گذشتت چنتین نشتد و       دین طبیری لایبنیتسی و ولفینی تمایل پیدا کنند، ولی همان

 .فلسفه نیوتنی را به حال خود رها کردند

ره است، دلیل اول آنرت به این عقیده بنیادین بازگشتت دارد کته تولتد و رواج    لازب اشا

های  چرا که اساس پیدایش فلسفه. یک تفکر فلسفی لزوماً نیازمند زمینه و زمان مناس  است

در واقتع هتر فلستفۀ خاصتی،     . خاو حتماً اقتضائات زمانی و مکانی ویتژۀ ختود را داراستت   

تتا چنتین بستتری مهیتا نشتود و وقتت آن فترا نرستد یتک           طلبد و وقت و زمان خاصی را می

گتذارد و   مشر  و مکت  فلسفی به نحو مطلو  پا بته عرصته وجتود و حیتات فلستفی نمتی      

ایی خاو مجتال بتروز    ها و مقاطری از زمان و مکانی خاو، فلسفه طبیری است که در برش

 .چنین ت ملاتی آنچه دلیل اول آنرت حاکی از آن است روایتی است از. و ظهور نیابد

میلی برای بهره بردن از نیوتن در متافیزیک در جامرتۀ  دومین دلیل آنرت، در توضی  بی

وار بودن دستاوردهای نیوتن و توصی  ریاضتی وی   ها به ریاضی آلمان، باور تقریباً رایج آن

ن بتا  به عقیده آنان قصد اولیه و اصلی نیوتن هرگز سر و کار داشت. های طبیری استاز پدیده

. اندیشی چندانی در این خصتوو نداشتته استت    مباح  متافیزیکی نبوده است و وی باریک

تترین عالمتان ریاضتی و فیزیتک استت و او       اعتبار او صرفاً به دلیل این استت کته از بتزرگ   

ایتن  . جهش بنیادینی در ساحت علم فیزیک و مکانیتک رقتم زده استت و نته چیتزی بیشتتر      

است که در سوی مقابل، نیوتونیسم مسلکی فلستفی در بریتانیتا    حالی عقیدۀ جامرۀ آلمان در

در بالاترین جایگاه قترار   شده بود و جامره علمی بریتانیا او را در میان اندیشمندان متافیزیک

آنچه باع  شد به طور خاو فیلسوفان بریتانیتایی بته ایتن ستمت هتدایت شتوند کته        . دادند

در ستتایش نیتوتن مبالغته کننتد، بتدون شتک        متافیزیک نیتوتنی یتک پنتاه فلستفی استت و     

ولی بنا بر عقیده آنرت، مسلم این است که . دستاوردهای چشمگیر آیزاک نیوتن بوده است

صتلاح در   نیوتن هرگز قصد متافیزیکی نداشتته و مررفتی نیتوتن بته عنتوان یتک مرجتع ذی       

طور جزمتی نیتوتن    هایی که به آن. متافیزیک، کار هواداران مترص  بریتانیایی او بوده است

کردنتد،   هتای فلستفی پذیرفتنتد و تتلاش متی     را به عنوان راهنمایی مطل  برای همته پرستش  

برخلاف خواست خود نیوتن، نیوتونیسم را به یک سیستم فلسفی جامع تبتدیل کننتد و البتته    

این عدب تمایل اولیه نیوتن موضوعی است که در جامره آلمان به شتدت متورد موشتکافی و    
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و در نتیجتۀ آن، نیتوتن در آلمتان بترخلاف بریتانیتا یتک اندیشتمند         قرار گرفتمحل بح  

 .متافیزیک شناخته نشد

پس از شرح دو دلیل عدب گرایش به فلسفه نیوتنی در آلمان، آنرت بر آن استت کته بته    

بح  یا دلیلی ضمنی برای این عدب تمایل نیز بپردازد و آن اینکه پتذیرش فلستفه نیتوتنی بته     

ای جزمی است و این برچسبی است که اک ر قری  به اتفاد فیلسوفان از  فلسفه نوعی پذیرش

از توصی  خودشان با چنین وصفی ابا داشتند  0هایی چون اویلرحتی نیوتونی. اند آن گریزان

آنتان اگتر چته در مواضتری ختاو      . شان را نیوتنی قلمتداد کننتد  و تمایلی نداشتند که فلسفه

، ولی این الزاماً به آن مرنا نیست کته از اعضتای مکتت  نیتوتن بته      گرایشاتی به نیوتن داشتند

که فیلسوفی نیوتنی است، این موضتوع   ها پذیرش این امر که به باور آن چرا. رفتند شمار می

کند که فیلسوف مورد نظر به جای آنکه به داشتتن استتقلال فکتر     را به سایر اذهان متبادر می

وار و جزمتی بته      حقای  فلسفی شود، یک باور ترص و در نتیجه جذ فلسفی شناخته شود

مرجریت نیوتن دارد و این نوع از باور، چیتزی نیستت جتز نتوعی از دگماتیستم فلستفی کته        

رسد این نقد ضمنی آنترت در ستایه همتان نقتد      به نظر می. تهدیدی است برای اعتبار علمی

م ال و بنا بته اشتاره آنترت    برای . یابد دوب وی به نیوتن که شرح آن گذشت، مجال بروز می

مفهتوب جاذبته یتا     مت لاً )فیزیکتی   هر چند اویلر به دلیل ت کید و ت یید بر روی برخی نظریات

اینرسی که نقش مهمی را در فیزیکش و نقدش از مفهتوب اجستاب و    ای چون مفاهیم فیزیکی

ستت، امتا   با منتقدان پیشین ول  در آلمتان همچتون لانگته متفتاوت ا    ( امور ممتد بازی کرد

دهتد کته    نشتان متی  ( همچون نقد اویلر بر نظریتۀ نتور نیتوتن   )اویلر  بررسی دیگر آثار علمی

های نیوتن توسط وی به سب  گریز از برچست  نیتوتنی بتودن، بستیار گزینشتی      پذیرش ایده

بود و در نتیجه توصی  اویلر به عنوان یک نیوتنی فقط وقتی درست است کته در قلمرویتی   

 .یان شودمحدود و مشخص ب

ای محدود به عنتوان   نهایتاً به عقیده آنرت، اویلر صرفاً در یک برداشت آزاد و در حوزه

آنترت  . تواند، در نظر گرفتته شتود، امتا در ستایر جهتات اویلتر نیتوتنی نبتود         یک نیوتنی می

_____________________________________________________________ 
1. Leonhard Euler (1707–1783) 
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توان استنتاج کرد که بته   ای در آثار اویلر به راحتی می افزاید با وجود چنین روش انتقادی می

تواند، اشتباه کند و البته یافتن این دستت   باور اویلر حتی ذهنی به عظمت علمی نیوتن نیز می

ها صحه گذاشتن بر این نظریه است که افرادی نظیر اویلتر بته منظتور گریتز از اینکته       از م ال

یک نیوتنی بی چون و چترا و در نتیجته آن بتا وصت  دگتم شتناخته شتوند، بته نقتد نیتوتن           

 .پرداختند

ت در پایتتان مقالتته، سرنوشتتت نیوتونیستتم در نیمتته دوب عصتتر روشتتنگری آلمتتان را  آنتتر

به  03از نیمه دوب قرن  0ول  –گرای لایبنیتس  کند که متافیزیک عقل گونه توصی  می این

از حدش بر دلایل پیشینی و غفلتش از تجربه حسی مورد انتقاد واقتع   ت کید بیش  برد به دلیل

هم وجود داشته  03ها قبل از نیمه قرن د انتقاداتی به متافیزیک ولفینافزای البته آنرت می. شد

رسید که در سوی مقابتل، محبوبیتت نیتوتن بته     خو  در این شرایط طبیری به نظر می. است

گونته   اعتبار اینکه فیلسوفی تجربی و غیرمتافیزیکی استت، افتزایش یابتد، امتا بتا وجتود ایتن       

جامره آلمتان چنتین اتفتاقی رد نتداد و نیتوتن جتایگزین       انتقادات ساب  و لاح ، باز هم در 

به دلیل اینکه نیوتونیستم اساستاً صتورتی از متافیزیتک فلستفی نبتوده       . ول  و لایبنیتس نشد

به هر روی نتیجۀ عتدب وجتود چنتین    . است تا در نتیجۀ آن یک متد فلسفی م مر را ارائه کند

زینی برای متافیزیک لایبنیتس و ولت   ای سب  شد که نیوتونیسم جایگ های متافیزیکی سویه

 . به حسا  نیاید

گتاه رقیت  یتا جتایگزینی      دهد که علیرغم اینکه نیوتونیسم هتی   گونه ادامه می آنرت این

ها در نیمه دوب این عصتر بته منظتور     برای فلسفه ول  و لایبنیتس به حسا  نیامد، اما آلمانی

لایبنیتستتی و ولفتتی در عصتتر جدیتتد فترار از مشتتکلاتی کتته متافیزیتتک شتتبه اسکولاستتتیکی  

در واقع ایتن روش نیتوتنی، صترفاً بته     . برایشان پیش آورده بود، از روش نیوتنی بهره گرفتند

رفت تا به عنوان یک علاج در برابتر فلستفه اسکولاستتیکی لایبنیتتس در نظتر       این سمت می

 . گرفته شود

_____________________________________________________________ 
1. Leibnizian–Wolffian 
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عی متضمن نیوتونیسم استت  شمار انگلیسی از آثار محبوبی که به نوهای بیآنرت ترجمه

فلستفه  »در پیشتگفتارش بتر ترجمته     0مت لاً کریستتین وایتک   . دانتد  را دلالتی از این روند می
رویکردهای شاذ و نادر متافیزیکی چتون  نظتاب احستن، اشتیاک      اهمیت ترک همه بر 7«بریتانیا

کتار   پتوچ زبتانی برخاستته از   ( بته قتول وی  )بسیط، هماهنگی پیشین بنیاد و دیگتر چیزهتای   

داری از  هایی در جامرته آلمتان کته جانت      علاوه بر رواج چنین ترجمه. لایبنیتس ت کید کرد

ای نیتز وجتود داشتتند کته بته       گوید فیلستوفان آلمتانی   ها مشهود بود، آنرت می آن نیوتن در

ها یتاکو    یکی از م ال. بودند رو روش نیوتنی شان، به نحوی دنبالهاذعان خودشان در فلسفه

ستوی جلتو بتا روش     تفسیر طبیرت یا فلسفه پیش به»است که در پیشگفتارش برای  8گرزالین
نیستت کته    گویتد ایتن بتدان مرنتا     آنرت می. التزامش را به روش نیوتنی اعلاب کرد 5«نیوتنی

اما باور داشتتند کته نیوتونیستم     دانستند؛ های دیگر فلاسفه غیر نیوتنی را حشو می ها نظریه آن

در واقتع افترادی چتون    . ورزی بتر دیگتران تترجی  دارد    یا روش فلسفهعنوان یک سبک  به

وایک یا زالینگر اگر چه تمایل نداشتند دیدگاه نیوتن را در مورد هتر چیتزی بپذیرنتد، ولتی     

البته مجدداً باید گفتت کته نیوتونیستم آنهتا،      .شان را به عنوان نیوتنی شرح دادند ها فلسفه آن

 ر مخالفت با تفکر مدرسی و جزمتی اندیشتمندان متافیزیتک   تنها یک نوع التقاط فلسفی و د

 . ولفی بود

اش در مورد نگاه آلمتان بته نیوتونیستم     آنرت در گاب پایانی مقاله مجدداً بر مواضع اولیه

که غالبتاً  )را  03های نیوتنی در نیمه دوب قرن  ت کید دارد و رواج این قبیل گرایشات و روش

دلیلتی بتر از میتان رفتتن     ( نیتس و ول  بتود  به دلیل انتقادات و اعتراضاتی که بر فلسفه لای 

در حقیقتت آنترت بتر    . داند که نیوتونیسم صورتی از دگماتیسم فلسفی استت  ظریه نمیاین ن

داری  هتای آثتار نیتوتنی و جانت      این عقیده است که حتی در همان زمتان گستترش ترجمته   

فیلسوفان از روش نیوتنی باز هم این باور اولیته و قتدیمی کته نیوتونیستم بتر ایمتانی کتور و        

_____________________________________________________________ 
1. Christian Wilke 
2. Philosophia Britannica 
3. Jacob Zallinger 
4. The interpretation of nature, or philosophy put forward by a newtonian method 
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. بناشده است، ادامه یافت و توسط برختی افتراد حفتد شتد    جزمی به مرجریت فلسفی نیوتن 

م لاً گوته مانند کلیسای کاتولیک روب از اپتیک نیوتنی بته عنتوان یتک نظتاب جزمتی انتقتاد       

 .با اصلاح ایمان لوتر مقایسه کرد های خودش را در فلسفه طبیری کرد و تلاش

از بحت  در متورد    خلاصه آنکه، توماس آنرت در این موشکافی مررفتی وتاریخی، پس

چند بزنگاه متافیزیکی بنابر آراک لایبنیتس و کلارک و نیوتن، ایتن نظتر را دارد کته شتناخته     

شدن نیوتن و نیوتونیسم در آلمتان و در جایگتاه یتک اندیشتمند متافیزیتک و یتک مکتت         

اول بته دلیتل اینکته جامرته آلمتان قبتل از       . فلسفی، بسیار با ترلل و کند صورت گرفته است

اج نیوتونیسم تصمیم خود را گرفته بودند و انتختا  فلستفی ختود را انجتاب داده بودنتد و      رو

حالا و برد از مطرح شدن مکاتبات لایبنیتس و کلارک به طتور ختاو و نیتز مطترح شتدن      

دلیل . نیوتونیسم در عصر روشنگری در اروپا به طور عاب، جایی برای انتخا  نیوتونیسم نبود

فلسفی آلمان بر این باور بودند کته نیتوتن اولاً و بالتذات هرگتز تمایتل      دوب نیز آنکه جامره 

عقیتده بته عتدب تمایتل نیتوتن در کنکتاش در       . نداشته که با متافیزیک سروکار داشتته باشتد  

مسائل متافیزیکی که نتیجه آن عدب پذیرش فلسفه نیوتنی در اوایل عصتر روشتنگری آلمتان    

عنوان اثبات اینکه نیوتن ترمتداً از   تواند به سویی می از. است، از دو زاویه قابل بررسی است

عنتوان شتاهدی کته     تواند بته ترم  متافیزیکی دوری گزیده، تفسیر شود، از سویی دیگر می

مند فلسفی به متافیزیک نیاز داشتته، تفستیر    فلسفه نیوتن برای تبدیل شدن به یک سیستم نظاب

سم به عنوان مشر  فلسفی در آلمان همتراه بتود بتا    ها بیفزایید که انتخا  نیوتونی به این. شود

گترای آلمتان در عصتر     پذیرش برچست  دگماتیستم فلستفی کته طبیرتتاً بترای جامرته عقتل        

هایی از تاری  روشنگری آلمتان گرایشتاتی بته     روشنگری مطلو  نبود، هر چند که در برش

بتا وجتود   . وردخت  روش نیوتن برای گریز از مشکلات فلسفه اسکولاستیکی نیز به چشتم متی  

همۀ آنچه گذشت، امر مسلم و دیدگاه غال  کسی مانند توماس آنرت است این استت کته   

 .رواج اصطلاحی با عنوان فلسفۀ نیوتنی صرفاً ابداع پیروان نیوتن در بریتانیاست
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